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 در معاد جسماني ين منصور دشتکيالداثيدگاه غيبررسي انتقادي د

 
  solymaniaskari@mihanmail.irدانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيي /رياميمانيسل يعسکر

 دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيي /دمحمدرضا مدرسيس modaresismrm@gmail.com 

 10/11/1931ـ پذيرش:  11/11/1931دريافت: 

 دهيچک
 يمعااد سسامان ادعاي برهان عقلي بر كهاست  يلسوفيف نخستينقرن نهم و دهم،  ةن منصور دشتكي از فلاسفيالداثيغ

در اين گفتار در پي بررساي  .پردازداز دو راه عقلي و نقلي به اثبات معاد سسم عنصري مي يكرده است. و يبا بدن عنصر
تعلق نفس به بدن پاس از  يالدين در اثبات معاد سسم عنصري هستيم. برهان عقلي وي مبتني بر بقاهاي غياثاستدلال

مورد نقد صدرالمتألهين واقع شده است؛ و مدعاي وي بر بازگشت نفس به بدن عنصاري دنياوي، پاس از مرگ است كه 
گيري مزاج كامل در قيامت است، كه مورد نقد آقاعلي مدرس قرار گرفته است. تمسك وي باه آياات باراي اثباات شكل

جه رسيديم كه برهاان عقلاي و نقلاي وي سسم عنصري نيز خالي از اشكال نيست. با نقد و بررسي ديدگاه وي به اين نتي
 در اثبات معاد سسم عنصري ناتمام است.

 .شبهات معاد سسماني، رابطه نفس و بدن ،ين دشتكيالداثي، غي: معاد سسمانهاکليدواژه

  

Ma'rifat-i Kalami _________________________________________ Vol.8. No.1, Spring & Summer 2017  



08     ،6931اول، بهار و تابستان  شمارههشتم،  سال 

 مقدمه

و هسات،  باودهدر فلسافه و كالام  انديشامنداني و اخاتلا  آرا كه مورد بحاث نيد ةاز مباحث مهم در حوز يكي

ا ياكاه آاسات  نياان آن، اشبهات منكار يرش اصل معاد و نفياز پذپس ن نزاع يترمهم است. مبحث معاد سسماني

مطار  باوده ايان  الادينغياثآنچه تا زماان ؟ است يروحان -يا سسمانيصر  و  يا روحانيصر  و  يسسمان، معاد

اناد بقااي رو  را پاس از ني كه قائل به تجرد رو  بودهرو كسا. ازاينميبودن معاد ندار يبر سسمان يما برهان است كه

ولاي ؛ كردنادمرگ به عنوان معاد روحاني و سعادت و شقاوت نفس مجرد در سهان ديگر را با ادلاة عقلاي اثباات مي

بازگشات رو  باه نياز  سايناابنديدند. برخي چون خود را از برهان براي بازگشت نفس مجرد به بدن تهي مي دست

-111ص ق،1111نا، يساابان) ندارا از باب تعبد باور كرده سسماني -و در نتيجه معاد روحاني اندپذيرفته اًعبدت بدن را

ناد و باه كنظار در آن تأمال و تجدياد ين دشاتكيالداثيغادعاي عدم برهان براي معاد سسماني موسب شد  (.114

الادين غياثمادعاي  .كارداثباات  و نقلاي يبرهاان عقلابا توان يرا م يبا بدن عنصر يمعاد سسماننتيجه برسد كه 

آقااعلي مادرس و برخي از تابعان مانناد  صدرالمتألهينانگيزه و سبب شد كه ، در برهاني بودن معاد سسماني دشتكي

 مدعي معاد سسماني شوند.، علامه رفيعي قزوينيو  شيخ محمدحسين غروي اصفهاني، زنوزي

ن معااد سااخت يبرهاان ياسات كاه مادع يلساوفين فنخساتيو ان است كاه يد ايافزايله مئت مسيآنچه بر اهم

در اثبات معاد سساماني هساتيم و  الدينغياثق درصدد اعتبارسنجي ادلة ين تحقياست. در ا يبا بدن عنصر يسسمان

باوده، عباور كناد. آياا  سيناابنلسوفاني مانند يكه بر سر راه ف يكه چگونه او توانسته از موانعخواهيم روشن سازيم مي

. برخاي از ايان مشاكلات چيره شاودنفس و بدن  ةمشكلات اعادة معدوم، تناسخ و قطع رابط برراستي او توانسته به

 (.141-141، ص 1914سينا، معاد سسماني مورد انكار قرار گيرد )ر.ك: ابنكه  اندسبب شده

 الدينمعاد جسماني از منظر غياثبارة ها دردگاهيد. 1

كناد و در نهايات باه ديادگاه گاه اصلي را در باب معاد سسماني مطر  و آنها را نقد مي، چهار ديدالدين دشتكياثغي

رسد. ديدگاه اول بازگشت نفس به بدن عنصري در قيامت با اسزائي متفاوت باا بادن اول اسات و ديادگاه دوم پنجم مي

اباراز كارده باود )غزالاي،  غزالي(. ديدگاه اول را 114و  171ص ،1ج ،1911بازگشت نفس به بدن مثالي است )دشتكي، 

(. از نظار 491-491، ص4، ج1911، ( و ديدگاه دوم عقيدة حكماي اشراقي اسات )ساهروردي419-491م، ص  1331

و نيز معاد سسماني پذيرفتاه شاده از ساوي اشاراقيون، درواقاع انكاار معااد  غزالي، معاد سسماني مورد قبول الدينغياث

اند. بار پاياة ايان ديادگاه اسازاي اصالي بادن (. ديدگاه سوم را برخي متكلمان ابراز كرده119است )همان، صسسماني 

گيرد. بناابراين معااد سساماني بازگشات مانند و در قيامت رو  به همان اسزاي اصلي تعلق ميانسان در طبيعت باقي مي

نيز اين قول را در كتااب  کكار  صدرالمتألهين(. 117-111ق، ص1117نفس در معاد به اسزاي اصلي است )ر.ك: حلي، 

اين ديدگاه باطال اسات و هايص اصال و اساساي نادارد  الدينغياث(. از نظر 931، ص1911صدرالمتألهين، كرده است )

(. از سوي ديگر وي سخن برخي از متكلمان را كه معتقدند حقيقات انساان تنهاا هماين 111ص ،1ج  ،1911)دشتكي، 
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آن دوبااره در قيامات  تركيب قابل مشاهده و محسوس است، نه چيز ديگر و همين بدن پس از مرگ معدوم و شاخ 

(. ديدگاه چهارم دربارة معاد سسماني، انكاار آن اسات. 114گردد، سخني سست و سخيف شمرده است )همان، ص بازمي

ماني. حكما آيات صريح در معاد سساماني را باه اماور معاد نزد حكما درواقع معاد روحاني است نه سس الدينغياثبه نظر 

كنناد و اناد كاه اماور روحااني را درك نميبرند؛ زيرا در نظر آنان مخاطب آيات، عامة ماردم و اعرابروحاني تحويل مي

كناد كاه از يشناختي از آنها ندارند و از طرفي زبان عربي پر از مجاز و استعاره است. او در نقد رأي حكما به آياتي اشاره م

 (.117-111اند )همان، ص امكان وقوع معاد سسماني سخن گفته

بدان رسيده و ظهور آيات و روايات را نيز موافاق  الدينغياثروحاني بودن معاد است كه  -ديدگاه پنجم سسماني

علق نفس مجارد بازگشت بدن اول با همان اسزاي عنصري دنيوي و ت، داند. از نظر او مذهب حق و مورد تأييدآن مي

آياتي كه دلالت بر معاد سسماني دارناد، باا اساتمداد از اصاول و قواعاد  ةپس از ارائ الدين دشتكيغياثبه آن است. 

 آن به قرار زير است:تفصيل آيد، كه صدد تبيين عقلاني معاد سسماني بر ميعقلي در

(؛ اما مهام در 171)همان، ص  مجرد( است انسان موسود واحد طبيعي با دو سزء، يعني بدن عنصري و نفس )رو . 1

اينجا تركيب اين دو است. از نظر مشائيان تركيب بين نفس مجرد و بدن مادي از نوع تركياب انمامامي اسات. 

قرار گرفات. از نظار او تركياب  الدينغياثپدر  صدرالدين دشتكينظرية تركيب انممامي به طور كلي مورد نقد 

بار ايان  صادرالديننه از نوع تركيب انمامامي. ، لمه از نوع تركيب اتحادي استي واقعي كابين دو شيء به معن

تركيب و در تركياب نفاس و بادن رأي  ةدر مسئل الدينغياثداند. اساس تركيب بين نفس و بدن را اتحادي مي

 ؛(370-371، ص 4داند )همان، ج رو تركيب بين نفس و بدن را اتحادي ميش را پذيرفته است. ازاينردپ

. از نظر حكما مقصود بالذات نفس و بدن به عنوان دو سزء از انسان، نفس به عنوان رو  الهي است )هماان، 4

 (؛171، ص 1ج 

. رو  انسان در حقيقت، فاعل، مدركِ، و مكلَّف است و قواي بدني، چونان قلم در دست نويسنده، آلت و ابزار اويناد. 9

گاردد، ناه با اعمال خود مستحق ثواب و عقااب ميكه و رو  است گردد طاعت و عصيان، به نفس و رو  بازمي

 يابد؛قدسي رو  است و رو  با تعلق  به بدن خاص، تشخ  مي ةاي براي اوج پرندبدن . در واقع، بدن لانه

تعلق اولي به رو  حيواني )رو  بخااري( اسات،  (رو  الهي )نفس( داراي دو گونه تعلق به بدن عنصري است: الف. 1

 تعلق ثانوي به اعماي كثيف؛ (هاست؛ بكه منبعث از قلب و ساري در رگ

رابطة معكوس با يكديگر دارند؛ يعني هرگاه يكي از ايان دو تعلاق ضاعيف ياا ، دو تعلق يادشده در شدت و ضعف. 0

 گردد؛مييابد يا تام منقطع شود، تعلق ديگر شدت و قوت مي

نظر به تعاكس دو تعلق مزبور، هرگاه در مزاجِ رو  حيواني )رو  بخاري(، انحرا  ايجااد شاود، رو  الهاي پاس از . 1

دهاد و در ايان هنگاام مدتي سكونت در زمينِ بدن، شايستگي خوي  را در تعلق به رو  بخااري از دسات مي

 د؛يابتعلق دوم )تعلق به اعماي كثيف، يعني بدن( افزاي  مي
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و رو  حياواني )رو   ودشامايسپس صاورت بادن كامال و  دينآميهم  هنگام حشر، نخست اسزاي متفرق گرد. 7

آيد و در اين زمان است كه نفس باا تعلقا  يعني بدن كثيف بار ديگر پديد مي، بخاري( با فراهم شدن متعلق 

 ست كه نفس ديگري در بدن حادث گردد؛و اين تعلق، مانع از آن ا؛ گرددبه رو  حيواني، دوباره به بدن بازمي

 (.171-170ص به سزاست )همان،براي رسيدن اوليه  ةسان معاد بازگشت رو  به بدن با همان مادبدين. 1

 نمايد:، ضرور ميهدكردر اين باب کكر  دشتكياز عبارات و قيدهايي كه برخي در اينجا توضيح 

كاه باه را فاعال هار عملاي ، «عل، مدركِ، و مكلَّف اساترو  انسان در حقيقت، فا»كه با اين عبارت  دشتكي

داناد. حتي بسياري از تكاليف بدني از سمله نماز، روزه و حج را نفاس مي. داند، نه بدنشود، رو  ميانسان تكليف مي

 رو مكلف به تكاليفي شده كه رو  وي با انجام اين تكاليف تهذيب شود. انسان ازآن الدينغياثاز نظر 

رفات از از طر  دو گونة متفاوت تعلق نفس به بدن لطياف )رو  بخااري( و بادن كثياف، بيارون دشتكيهد  

تناسخ است؛ زيرا تعلق دوم نفس پس از فساد تعلق اول به رو  بخاري از بين نرفته است تاا تعلاق نفاس باه  ةمفسد

م شده است. بنابراين تعلاق دوم ماانع تر هبلكه تعلق دوم پس از زوال تعلق اول قوي؛ آن مستلزم مفسدة تناسخ باشد

با همين تعلق دوم است كاه شابهة آكال و  الدينغياث. (114 و 111-173ص  شود )همان،از وقوع تناسخ باطل مي

حياواني  ، اين اسزا ماأكولِكه هر گاه شودكنَدَ؛ زيرا تعلق نفس به اسزاي بدن اصلي، سبب ميميبر مأكول را از بنياد 

سان چناين تعلقاي اساازه تعلق داشته باشد و اين تعلق تا دامنة قيامت باقي است و بدين هابه آن د، همچنان نفسنشو

 (.114-111ص  د )همان،شوندهد در زمان حشر، اسزاي اصلي انسان، سزء بدن ديگري نمي

 يمعاد جسمانمعاني . 2

 :كردر يفستوان به چند معنا تيرا م ي، معاد سسمانالدينغياث هايدگاهيبا توسه به د

 فيف به جسم کثيعود جسم لط. 1-2

-1914، يمجلسا)ر.ك: اسات ف )بدن( در عالم آخرت يف )رو ( به سسم كثيعود سسم لط يبه معنا يمعاد سسمان

آن  نيصادرالمتألهكاه  (411و497 ، صق 1111د، يمروار؛ 171 ، ص4 ق، ج1111، ي؛ طبرس471، ص1 ، ج1971

 بيشاترساد: ينويم نيالداثيغ. (111 ص، 1919ن، يالمتألهصدرنسبت داده است )ن و عموم فقها را به سمهور متكلما

ات ياشوند و دوباره حيدهند، سمع ميل ميقت شخ  را تشكيكه حق يامتفرقه يشمندان معتقدند در معاد، اسزاياند

بادن مخلاوو و  ياسازا در .نكه از بدن ممتااز باشادياست بدون ا يفيآنها معتقدند: رو  سسم لط .گردديبه آنها بازم

كناد، تاا يكناد و آن را حفام مير، خداوند هنگام مرگ امر به گرفتن رو  ميممزوج شده، همانند امتزاج روغن در ش

ولي انتساب ايان ديادگاه باه سمهاور ؛ (377، ص4، ج1911، يدشتك)هنگام حشر كه دوباره آن را به بدن بازگرداند 

اناد رو  ن كاه قائال بودهشماري از متكلماا؛ زيرا تعداد انگشترسدانديشمندان درست به نظر نمي بيشترن يا امتكلم

 (.197، ص4ق، ج1111؛ طالقاني، 911ق، ص1110ند )ر.ك: فاضل مقداد، اهسسم لطيف است، اين ديدگاه را پذيرفت
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 يابازگشت نفس به بدن با هر ماده. 2-2

ن قاول را يات اياو در نها كناديل لاوازم باطال رد مياو هر سه را به دل، مطر را  ير از معاد سسمانيسه تصو يغزال

ساپس نفاس  وشاود يخته ميبرانگ ديسد ياا از مادهي، خواه ماده بدن اول باشد ياداند كه بدن با هر مادهيممكن م

افات يدرباراي دن، ن عود و بازگشت نفس باه بايا .انسان به نفس است، نه بدن يهماننيگردد و ايبه آن بدن بازم

 ص م،1331، يغزالا ر.ك:د )نشاويم هاو اعااد ين بارايمانند آلت نخست يرو آلاتنياست و ازا يا لذات سسمانيآلام 

رو  را قبول ندارند و بر آن اشاكال  تجسممتفرقه و  ينه اسزاي، سمع بعيفخررازو امثال او، مانند  يغزال .(491-419

حاال آن بادن ؛ ردياگيتعلاق م يامت به بدنيهمان نفس مجرد است، كه در حشر و قلذا معتقدند: رو  ؛ اندوارد كرده

. (377، ص4ج، 1911، يا نداشاته باشاد )ر.ك: دشاتكياز آن اسزا را داشته  يا بعميبدن اول باشد  يمشتمل بر اسزا

معادوم و در صاورتي ديگار دچاار  ةزيرا در يك صورت آن را موسب اعاد د؛دانمياسزا را محال  ةسمع بعين غزاليلذا 

اسازا را موساب  ةنيز سمع بعين فخررازي(. 411-491، ص 1331 ،ي)ر.ك: غزالدارد نپميآكل و مأكول  ةمشكل شبه

به اين صورت كاه تعلاق  د؛دهمياما اشكال تناسخ مبني بر بازگشت رو  مجرد به بدن را پاسخ  د،دانمياعادة معدوم 

ل نيسات )ر.ك: ئا، ولي در عالم آخرت ممنوعيتي باراي آن قاددانمين عالم تناسخ باطل دوبارة نفس به بدن را در اي

 (.377، 4 ج، 1911دشتكي، ؛ 190-194، ص 4ق، ج 1111رازي، فخر؛ 493-491همان، ص 

 بازگشت انسان با همين روح و بدن. 3-2

ناد، يكاه هار كاس آن را بب يرامت به طاوين رو  و بدن در قيبا هم ين شخ  انسانياند: بازگشت همبرخي گفته

متألاه و  ياز حكمااشامار فراواناي دة يان قول را عقيا نيصدرالمتألهكند. يت مين همان شخ  است، كفايد ايبگو

 (.110-111 ، ص1919ن، ي)صدرالمتألهداند يخ عرفا ميمشا

اعادة سسم عنصاري دنياوي  تفتازانيبرخي مانند . شوند، به چند دسته تقسيم مييمعتقدان به معاد سسم عنصر

 ،يتفتاازان) برخاوردار اساتهااي آن ويژگي ةدانند كه از همارا محال ندانسته، سسم اخُروي را عين سسم دنيوي مي

 يتفتاازان .آن، مساتلزم اعاادة معادوم اسات يهايژگيبازگشت بدن با همة و يعنين قول، يا(. 19، ص0، ج ق1113

اماا برخاي ؛ (11-10ص هماان،) كرده به اشاكالات آن پاساخ دهادتلاش ت، چون معتقد به امكان اعادة معدوم اس

ن يدانناد ناه عارا مثل يكاديگر مي( مبتدأ) و دنيوي( معُاد) كه بدن اخُروي علامه حليو  محقق طوسيديگر همانند 

 ،حلاي: ك.ر) كنناديات قارآن استشاهاد مياو باه آاساتدلال « حكم الامثاال»گر، براي امكان اعادة مماثل به يكدي

گوياد كه قايل به اعادة سسم عنصري و استحالة اعادة معادوم اسات، مي الدين دشتكيغياثاما ؛ (111ص ق،1117

 .(107-101ص  ،1ج  ،1911 ،يدشتك: ك.ر)اعادة معدوم هيص ربطي به معاد سسم عنصري ندارد 

 ين منصور بر معاد جسم عنصريالداثيل غيدلا. 3

ناچاار ناد، اماا باهايتنها معتقد به معاد روحان ،را منكر شده ياي معاد سسمانبا آنكه عدهسد: ينويم ن دشتكييالداثيغ

باياد ديگار گوناه كاه همان؛ ق آن واسب استين اسلام است و تصديات دياز ضرور يمعاد سسم عنصر كه معتقدند
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شافاعت را  و شهادت سوار زان، حساب و كتاب، ير و منكر، عذاب قبر، نفخ صور، صراو، مينكپرس  ات مانند يسمع

داناد و معتقاد ين مياات ديمان به حشر اسساد را از ضرورياعتقاد و ا ي(. و07ص، 1، ج1911، يدشتكد )كرق يتصد

اسات كاه  ياز كساان نيالاداثيغ(. 109ص حشر اسساد است )همان، بر يان الهيادديگر ن و است كه عقايد مسلما

ت يانيت آن دو سسام، ناه عيارا كه معتقد باه مثل يست و سخن كسانا يويو سسم دن يت سسم اخروينيل به عيقا

، 4 ج ؛109 ، ص1 ، ج1911، يداناد )دشاتكيز مخالف با عقال ميات و نيآنها، هستند، مخالف با نصوص قرآن و روا

 شود:براي اثبات معاد سسم عنصري از سه طريق وارد ميوي  .(101 ص

 ؛پيشين بوده است ةكه مانع پذيرش معاد سسماني از سوي فلاسف از طريق پاسخ به شبهات و اشكالات معاد،. 1

( و 913، ص1914آن پس از مرگ )هماو،  ي( و اثبات بقا31 ص، 1، ج 1911 ،از اثبات تجرد نفس )دشتكي. پس 4

 ، ج1911 ،توسط آن به اعماي بدن )هماوديگري بيان دو گونه تعلق براي نفس به بدن، يكي به رو  بخاري و 

، و بيان اينكه تعلق نفس به بدن از روي اسبار و اضطرار است، همانند ممطري كه محباوس شاده (170 ، ص1

دارد كه نفاس پاس (، اظهار مي111 ص ،1914 ،گونه كه مشهور به آن معتقدند )همواست، نه از روي عشق آن

ايان تعلاق تاا روز  د وشوميبيشتر از مرگ و قطع تعلق  به رو  حيواني )رو  بخاري( تعلق  به بدن عنصري 

بدن سمع شدند و به هام پيوساتند و مازاج  يتا در قيامت، هنگامي كه به امر الهي اسزا قيامت باقي خواهد ماند

شاود شود و اين تعلق مانع تعلق نفساي ديگار باه آن بادن ميكامل تشكيل شد، نفس انساني به آن ملحق مي

 (.170، ص 1، ج 1911)همو، 

هااي وي معتقاد اسات كاه در آياات قارآن دلالت. شودالانبيا استفاده ميني از دين خاتمقطعيت معاد سسما (الف. 9

  ؛ت بدن اخروي و بدن دنيوي وسود دارديصريح بر عين

  ماند؛كه معاد سسماني عقلاً ممكن است و مخبر صادق از آن خبر داده، وسهي براي انكار آن باقي نميب( ازآنجا

هايي كاه خداوناد از سم عنصري، به مقتماي حكمت و عدالت الهي و وفا به وعدهاز طرفي، با امكان معاد س ج(

  طريق وحي به انبيا داده است، بايد معاد سسماني وقوع يابد؛

 نيالاداثيغوقوع آن، يعني زنده شدن مردگان، طبق آيات قرآني در همين دنيا مشاهده شاده اسات. از نظار  د(

 ةهماكاه معتقد است  ي. و(117-111ص، 1ج)همان، است  يكيا با معاد ين دنيقت زنده شدن مردگان در ايحق

 (.117د )همان، صنشوياستفاده مسبحان ن عناصر از كلام خداوند يا

عقلاي  ةاثبات معاد سسماني باه دو دسات ةم. ادليكن يرا بررس يد عناصر استدلال ويبا نيالداثيغدگاه ين دييتب يبرا

د و نشاويم ميشاود، تقسااساتفاده مينياز از نقل  هاكه در آن يا نقلشود و عقليبه نقل تكيه نمي هامحض كه در آن

 رد.يگيبهره ماين مدعا اثبات  يق براياز هر دو طر نيالداثيغ

 نفس و بدن . رابطة1-3

)ر.ك:  ردياگيبه كار م يبراي اثبات معاد سسمانرا آن  منصور نيالداثيغاست كه  ياز مباحث يكينفس و بدن  ةرابط
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در  يالانفس اسات كاه ونفس و بدن از مباحث مهم علام ةرابط ةلئمس. (111و  170، 91ص  ،1ج ،1911 ،يدشتك

در ارتباو نفاس  يمشكل اصل .(111، ص1931، يدشتك.ك: ده است )ركراز آن بحث  يمبحث اخلاق و كمال انسان

 يداراو  ريامتغ يمكان و سرم، با موسود ماادن است كه چگونه ممكن است موسود مجرد ثابت، فاقد زمان، يو بدن ا

باا  يتيگونه سانخصيكه ه يگر چگونه موسودير ديمكان، قوه و استعداد ارتباو داشته باشد و با آن متحد شود؟ به تعب

ناوع واحاد ، و مجرد يب موسود ماديرد؟ چگونه از تركيپذير ميگذارد و از آن تأثير ميبر آن تأث، گر ندارديد يموسود

 د؟يآيبه نام انسان به وسود م يعيطب

)افلاطاون،  ا مار  و قفاس اساتياو زندان  يروان او ارتباو نفس و بدن، مانند ارتباو زندانيو پ افلاطوناز نظر 

اناد، گر را انتخاب نكردهيكدي يعيدگاه، نفس و بدن به طور طبين ديبر اساس ا. (1793، ص9ج؛ 171، ص1، ج1911

، م كارديتاوان ترسايت مين وضاعياكاه از ا يريرو تصونيآنها را در كنار هم نشانده است. ازا ياهيقهر يرويبلكه ن

ن نظار ياا نيالاداثيغا يار مر  و قفس است كه در واقع مر ِ نفس در قفس بدن گرفتار شده اسات. گويهمان تصو

ر.ك: دانساته اسات )، همانناد مماطر محباوس يو اضاطرار يرفته كه تعلق نفس به بدن را اسبااريرا پذ افلاطون

 (.111، ص 1 ، ج1911، يدشتك

ق، 1110، نايسا)ر.ك: ابان يچون رو  بخاار يانفس و بدن، واسطه ةحل مشكل رابط يلسوفان مسلمان برايف

، 9 ج ،1911، يدرساهرو) يوانياا رو  حيا( و 401، ص1؛ ج71 و 71 ، ص3ج ،1311ن، ي؛ صدرالمتأله494، ص4ج

 ياند كه ايان واساطه از بعماساخته( را مطر  474-471، ص3 ج م، 1311ن، ي)صدرالمتأله يا بدن مثالي( و 13ص

 يوانياو ح ياليبه نفس خ ياز بدن برزخ صدرالمتألهينه نفس مجرد است. يشب يو از سهات يه بدن سسمانيسهات شب

 .(413، ص1ك: همان، جر.نفس و بدن است ) ارتباو يكند كه واسطه براير ميتعب

ان نفاس و بادن دانساته يام يا( را واساطهي)رو  بخار رو  حيواني، مشاء و اشراق يهمانند حكما نيالداثيغ

، يدشاتك)د دانامايبه اعما تعلق را  يرو  اله يو تعلق ثانو يواني)نفس( را به رو  ح يرو  اله يتعلق اولّ ياست. و

و محال تولاد ، مدركاه و محركاه يع قوايسم )رو  بخاري( را حامل يوانيو رو  حهمچنين ا (.170، ص 1ج، 1911

ق ياگار از طريد يد و قواوشمينفس  ي، بدن نيز دارادريگمي، هنگامي كه نفس به آن رو  تعلق ددانميآن را قلب 

از حالات  يوانيارو  ح يد )هماان(. البتاه وقتاناگرديم يو ساار يبدن سار يها در تمام اعماانيقلب و توسط شر

 (.101-100ص ، 1914همان؛ همو، )يابد تحقق ميبدن و مرگ شود و قطع ميتعلق نفس ، اعتدال خارج شود

دو  ن آنيتاوان بايك واساطه نمياده كه با افزاي  دا يآن دو را به قدر ةبودن بدن، فاصل يتجرد نفس و ماد

وساود داشاته  ياطهو نفس ناطقه هام واسا ين رو  بخاريد بيمعتقد است كه با نيصدرالمتألهلذا . ارتباو برقرار كرد

شاود كاه خاون يواساطه م يترفيضاع ةمرتب، و بدن ين رو  بخاريده است و بينام يباشد كه وي آن را برزخ مثال

را مرَكاب « خون»نيز  يعلامه دوان، صدرالمتألهين(. قبل از 31، ص 3ج، 1311، متألهينصدرالف نام دارد )يصا  لط

ب يارا از عجا يدوانان قاول ياا نيالداثيغشود. يتمام بدن منتشر مكه به كمك خون در است دانسته  يرو  بخار

 (.100ص ،1ج ،1914، يدشتك)ر.ك: كند ميو آن را نقد د دانمي
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است مجرد كه تعلق  باه بادن  يداند: نفس سوهرين ميقول مشهور در باب تعلق نفس و بدن را ا نيالداثيغ

دارناد، و  يشود. نفوس انسااني اتحااد ناوعيفساد بدن فاسد نم ماند و بايم ياز مرگ باقپس عشق است، و  ياز رو

(. 91هماان، ص محال اسات )نيز ك نفس به دو بدن يگونه كه تعلق همان؛ ك بدن محال استيتعلق دو نفس به 

بلكاه تعلاق آن را باه بادن، ؛ داناديح نميعشق است، صاح ين سخن مشهور را كه تعلق نفس به بدن از رويا يو

كه محباوس اسات و ماراقبت  از  ير ممطريهمانند تدب؛ كندير ميبدن را تدب، داند كه نفسيم يو اضطرار ياسبار

موساب ، داناد اگار زنادان خاراب شاوديكه نميحالدر؛ است كه از خراب شدن آن دارد يترسسبب محل حبس به 

 (.  111همان، ص شود )ياو م يخلاص

 ( و شبهه آكل و مأكول )هماان،173رگ، مفسدة تناسخ )همان، ص تعلق نفس به بدن پس از م يوي از راه بقا

 ( را حل كرده است.114-111ص 

 يالدين به شبهات معاد جسمانپاسخ غياث. 2-3

 معدوم ةمعاد جسماني و اعاد. 1-2-3

معااد ن ادارد. منكاريرش معاد سساماني را از سار راه بارموانع پذكوشد مياز طريق پاسخ به شبهات معاد  الدينغياث

از آن  يشود و چون اعادة معدوم محال است، پس معااد سسامانيسسماني معتقد بودند: انسان پس از مرگ معدوم م

به سواز اعاادة  به معاد سسماني بودند، كه معتقد چون اشاعره ي. برخاستسهت كه مصداق اعادة معدوم است، محال 

؛ 131ص  ،1919، ير.ك: حلا) دنادكراقاماه  اعاادة معادومبر امكاان  يعقل ياهدلا زعم خودل شدند و بهيقا معدوم

ارتباط  باا حيث مسئله اعادة معدوم از د: يگوين شبهه ميدر پاسخ به ا نيالداثيغ .(401، ص 1 ج، ق1191، يآمد

 ؛معاد سسمانى نادارد ةامتناع اعادة معدوم ربطى به مسئل :اندگفته ياسلام ةاما فلاسف؛ معاد سسمانى مطر  شده است

، 1، ج1911، يدشاتكر.ك: )ز معتقدناد ياند اعادة معدوم محال است، به معاد سسمانى نن حال كه گفتهيدر ع را آنهايز

ر ييابلكاه اسازا باا تغ؛ گردد اصلاً معدوم نشده است تا اعادة معادوم باشاديامت بازميرا آنچه در قي(؛ ز107-101ص 

ل شاد، رو  باه يوستند و مزاج كامال تشاكياسزا به هم پ يوقت يالهامت به امر ياند و در قيگوناگون باق يهاصورت

، يدشاتك)شاود يگار باه بادن مين تعلق ماانع تعلاق رو  ديگردد و ايكه به بدن خود دارد به آن بازم يسهت تعلق

 .(170، ص 1، ج1911

م مرگ ناه نفاس در هنگا. توان گفت: انسان مركب از نفس و بدن استمي نيالداثيغح كلام ين و توضييدر تب

بااقي نياز بادن او . است؛ چراكاه مجارد اسات يشود و نه بدن او، بلكه هر دو باقي هستند. نفس او باقياو معدوم م

آيد. با توسه باه كند و از حالي به حال ديگر درمير ميييشود، بلكه تنها تغين عالم معدوم نميز در ايص چيرا هياست، ز

نادارد، بلكاه از نظار  يتنها امتناع کاتن تجمع نهيست، بلكه تجمع اسزاست. اياعادة معدوم ن ين مقدمه، معاد سسمانيا

 (.  109ن اسلام، ضرورت هم دارد )ر.ك: همان، صيژه ديو، بهيان آسمانياد

چناد كاه هر انين بيبا ا ؛ندارد يدارد، اما امكان وقوع يامكان کات يد معاد سسمانيبگو ياشكال: ممكن است كس
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د آمادن يام كاه پدينيبيت بدن است و ما مايوقوع آن مشروو به قابل يست، ولين يمحال عقل ت رو  به بدنبازگش

رد و يادر رحام قارار گ ياماثلاً نطفاه؛ جاً فراهم شاوديتدر يدباياست، كه م يط خاصيات وابسته به اسباب و شرايح

كاه  يبادن يولا؛ ديرآشود و به صورت انسان د ين كامليكم سنرشد آن وسود داشته باشد تا كم يبرا يط مناسبيشرا

 رد.يات را ندارد تا رو  به آن تعلق گيت و استعداد حيگر قابليشد، د يمتلاش

توان داد اين است: نظام موسود تنها نظام ممكن نيسات و اساباب و عللاي كاه در ايان پاسخي كه به اين شبهه مي

اي العاادهد. شاهدش اين است كه در همين سهاان، اتفاقاات خارقشوند، اسباب و علل انحصاري نيستنسهان شناخته مي

باه دسات حمارت  گاانمانناد داساتان زناده شادن مردها روي داده است؛ مانند زنده شدن بعمي از حيوانات و انسان

باراين علاوه و الا  وي. و زناده شادن حمارت عزيار و زنده شدن حيوانات در داستان حمرت اباراهيم عيسي

سي برهاني بر امتناع معاد سسماني اقامه نكرده است و از طرفي به شبهات منكران معااد نياز پاساخ داده شاده تاكنون ك

( 111، ص 4 ج ،1911 رازي،فخار ؛19، ص 0 ج، ق1113ر.ك: تفتاازاني، است. پس بايد آن را در بقعة امكان گذاشت )

توان استفاده كارد و ساواز مبادأ را مساتلزم ساواز معُااد مي د نيزو از انكار آن امتناع ورزيد. به علاوه از مماثلت مبدأ و معُا

، 0ق، ج 1113ر.ك: تفتاازاني، گرفت. چگونه ممكن است چيزي در زماني ممكن باشد و در زماني ديگار محاال باشاد )

 «.حكم الامثال في ما يجوز وما لا يجوز واحدٌ»(، از باب اينكه 111ص ، 1974؛ لاهيجي، 19ص 

 سماني و تناسخمعاد ج. 2-2-3

و آن مفسده عبارت است از تعلاق دو نفاس باه  تناسخ است ةيكي از اشكالاتي كه بر معاد سسماني وارد شده، مفسد

گيرد؛ زيرا هر بادني در هار مي يكي نفس بازگشته و ديگري نفس سديدي كه در روز قيامت به بدن تعلق؛ يك بدن

کاتااً مساتعد قباول نفاس ؛ زيارا نفسي به آن تعلق خواهد گرفاتالصور بلافاصله از طر  واهب، عالمي حادث گردد

تعلاق : گونه تعلاق باه بادن دارد نفس دو: كنديگونه حل منيمشكل تناسخ را ا الدينغياث. مخصوص به خود است

ر اثار با يگااه تعلاق اولا هر. بدن است ينفس به اعما يتعلق ثانو است و( يرو  بخار) نفس به رو  حيواني ياول

در . كننادين خاود را حفام مشود و با اين تعلاق، اسازا تعايمي ديبه اعما شد ين برود، تعلق ثانويمزاج از ب انحرا 

به بدن بازگردد، نفاس دوبااره باه بادن تعلاق  يبخارمحشر هرگاه اسزا سمع شوند و صورت بدن كامل شود و رو  

 يحكماا يجه اشكال اصاليشود و در نتين مگر در بدينفس به بدن مانع حدوث نفسي د ين تعلق ثانويرد و ايگيم

فارق بارة در نيالداثيغ(. 173و 177 ص ،1911 ،يدشتك: ك.ر) دهديكه تناسخ است، رخ نم يمشاء به معاد سسمان

 :سدينويم ين تناسخ و معاد سسمانيب
ممتنـ  گيرد که ايـن شود و به بدن شخص ديگر تعلق ميدر تناسخ، نفس کاملاً از بدن قبلي خود جدا مي

است؛ ولي در حشر اجساد، نفس با همان تعلق تامي که به اجزايش داشته است، گرچـه مـدتي از  ن دور 

 .(699 همان، ص) گونه مشکلي نداردگردد و اين هيچبوده است، دوباره به بدن خودش بازمي

، 3 م، ج 1311 ن،يمتألهصادرال) كناديدر باب تعلق نفس و بدن نقال م نيالداثيغسخن مذكور را از  نيصدرالمتأله

 :كنديرا به اين صورت نقد م و آن( 401 ، ص1911؛ همو، 410 ص
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است و منشأ آن مناسبت تام و استعداد كامل ماده است كه ايان نفاس، ناه  يعيطب يتعلق نفس به بدن امر اولاً

واحد و نسابت  ةن ماديهم ين تخص  و اين استعداد ضرورتاً برايدهد؛ بنابراين ايگر را به خود اختصاص مينفس د

رد ياك نفس به دو بادن صاورت نگيا تعلق نباشد يدهد، تا مستلزم تخص  بدون متخص  يبه همين نفس رخ م

بنابراين تعلق نفس در قيامت به بدن از ناحية بادن نيسات و وقتاي از  .(411-410 ص ،3 ج ،1311 ن،يصدرالمتأله)

رساد، طالاب نفساي اسات كاه خاود آن را بمرحلة تخص  خااص  اي كه بهد، در اين صورت مادهاشناحية بدن نب

منشأ حادوث نفاس : ديگويدر ادامه م صدرالمتألهين. مخص  كرده است نه آنكه تخص  از ناحية ديگر آمده باشد

ن آن است تا در پايان حركات ماادي ين درسه به بالاتريترنييو استكمالي ماده به گونة ترقي از پا يهمان حركت کات

داشته باشاد و تعلاق خاود را باه  يتناسب کات يخاك ياساس معنا ندارد كه نفس با اسزانيبرا. مجرد بينجامد به نفس

تناسب همواره از ناحية حركت ساوهري ، طبق اين بيان(. 417-411 ص همان،) بعد از مرگ حفم كند يبدن عنصر

 ؛يابدشود و با اين تناسب ماده ارتقاي وسودي ميدر ماده حاصل مي

لازمة تعلق کاتي و طبيعي نفس به بدن اين است كه نفس پس از رسيدن باه مقاام تجارد و فعليات  ثانياً

كلي رهاا كناد؛ سااحت مااده را باه( با توسه به حركت سوهري نفس و قطاع علاقاة كامال از بادن) محض

ه بدن پاس از مارگ بر مبناي اصولي كه تقرير كرده است، بايد بپذيرد كه علاقة رو  ب الدينغياثكه درحالي

 ، ج1911 دشتكي،: ك.ر) داندارادي و اختياري است؛ با آنكه وي تعلق نفس به بدن را اسباري و اضطراري مي

 ، نه از روي قصد و اختيار، تا پس از فساد مزاجِ رو  بخاري، تعلق نفاس باه اعماا بيشاتر گاردد(111 ، ص1

 (.401 ، ص1911 صدرالمتألهين،)

 :ديگوين اشكال ميادر شر   نيصدرالمتأله
که  بـاد و قابـس سـکونت  يست که تا زمانياي نتعلق نفس به بدن، مانند تعلق انسان به خانه مخروبه

به  ن خانـه مخروبـه براي سکونت از  ن خانه مهاجرت کند و دوباره  يمدت يو براي، است در  ن زندگ

 ، ص6908 ؛ همـو،888 و 889 ص همـان،) کنـد يپوشـها و منازل  باد چشمخانهديگر گردد و از ازب

 (.119 ، ص8 ، ج6906 ؛ همو،889-881 ، ص3 م، ج 6306 ؛ همو،986

 ،1911 هماو،) رديانفس به آن تعلاق گ نيالداثيغ ةماند تا به گفتينم يباق يگر عمويد، بدن فاسد گردد يوقت ثالثاً

 يرو  بخاار ةچون نفس است كه به واساط؛ دارند هاخود نگ يتوانند نفس را براياعما نم علاوهبه(. 400-401 ص

 (.همان) ده استياعما را اعما گردان

را يال بارده اسات؛ زيبه تعلق بالذات و بالعرض تأو نيالداثيغكلام  نفس را در يو ثانو يتعلق اول نيصدرالمتأله

با اظهار تعجاب ي، و ملكوت ير قدسيه نفس به طايسپس با تشب. (همان) رديگيك بار به بدن تعلق نمي  از ينفس ب

پراكناده و کرات  يبه اسزا يخته شد و خاك و خاكستر گشت، براي نفس چه تعلقيچون دام بدن از هم گس: ديگويم

 يخااك و خاكساتر د هاريبا، ن باشديبه خاك و خاكستر خواهد داشت؟ اگر چن يماند؟ و چه تعلقيم يشده باقپخ 

 (.111 ، ص4 ، ج1911 ؛ همو،904 ص ،1914 ؛ همو،411 ، ص3 ، ج1311 همو،) نفس شود يدارا
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 آكل و مأكول ةمعاد جسماني و شبه. 3-2-3

اگر انسان انساني را بخاورد،  .است دانستهن معاد سسماني را شبهة آكل و مأكول ادليل دوم منكر الدين دشتكيغياث

، در بدن مأكول باازگردد اگر صورت انسان مأكول بازنگشته است واسزاي مأكول در بدن آكل بازگردد، دراينچنانچه 

پس آكل در معَاد بازنگشته است، و در صورتي كه مؤمني كافري را بخورد اسزاي معيني از بدن، هم بايد در عاذاب و 

 .(111و100ص ،1911دشتكي، هم در نعمت باشند )

خداوناد . شاده اسات گردد همان اسزايي است كه نفس در آغاز با آنها خلق: آنچه در معَاد بازميالدينغياثپاسخ 

(. ايان پاساخ 114-111دهاد )هماان، ص كند و آنهاا را سازو بادن ديگاري قارار نميآن اسزا را حفم ميسبحان 

دانساتند و از طرفاي معااد سساماني را كه اعادة معادوم را ممتناع مي است ناشبيه پاسخ برخي از متكلم الدينغياث

 ، صق1117ر.ك: حلاي، شاود )سزاي اصالي انساان معادوم نمي(. آنها معتقد بودند ا101قبول داشتند )همان، ص 

داند، در پاسخ به شابهة آكال و ماأكول كه اعادة معدوم را محال مينيز  الدينغياث( تا اعادة معدوم تحقق يابد. 111

ماند و در قيامات باا سماع شادن و تركياب بدن انسان محفوظ مي يپذيرد كه اسزاهمين سخن را با بياني ديگر مي

، گيرد و رو  به سهت تعلقي كه همواره به بدن خاود داردفتن آن اسزا، دوباره به قدرت خداوند مزاج كامل شكل مييا

شود كه اسزاي بدن باه بادن ديگار ملحاق مياز اين (. اين تعلق مانع 170همان، ص : ك.گردد )ربه آن ملحق مي

 (.114د )همان، ص نشو

 . معاد مقتضاي حکمت و عدالت الهي3-3

 يحكمات و عادالت الها ياز نظر نقل و عقل، معتقد اسات مقتماا يرش امكان معاد سسم عنصريبا پذ نيالداثيغ

كه خداوند داده است، ضرورت وقاوع معااد  ييهابه وعده ي( و نيز مقتماي وفا117-111، ص 1، ج1911، ي)دشتك

كن يلا؛ گرفتنادكاار ميه معااد بااثبات اصل  ين عناصر را براي(. ديگران ا07و117است )همان، ص  يسسم عنصر

اثبات معاد در واقاع اثباات ، گيرد. شايد علت آن اين باشد كه در نظر ويرا نتيجه مي ياز آنها معاد سسمان الدينغياث

كاه اصال معااد  يمعتقد است هنگام نيالداثيغمعاد قرآني است كه ظهور آيات و روايات در عنصريت آن است. لذا 

 يباه مقتمااسابحان د خداوناد يانادارد، پاس با يص محذور عقليز عقل ممكن است و هين ات وياز نظر آ يسسمان

(. از سملاه 117-111 ص ،1ج ،1911، يكه داده اسات آن را محقاق كناد )دشاتك ياحكمت، عدالت و طبق وعده

، ص 1911 ،ياسات )دشاتكياء مردگاان در عاالم دنيگيرد، احنتيجه مياز آن معاد سسماني را  نيالداثيغاي كه ادله

ص  هماان،) انادبرده ليارا تأو يات دال بر معاد سسمانيمواسه است كه آبا كساني  نيالداثيغ(. ازآنجاكه 111-117

 .ردينظر آنها و تثبيت نظر خود بهره گ ينف يز برايات نياز آن آيد باي، م(111

 اتيآديدگاه  از يجسمان ت معاديقطع. 4-3

معتقد اسات  يو. نداداند كه در باب معاد آمدهيم ياتيات و روايرا مدلول آ يسسم عنصرمعاد ة دلااز  يكي نيالداثيغ

 ياتياآ يبرخ يو. ندنكيان ميرا ب يكه هم امكان و هم وقوع معاد سسمان دنوسود دار يات روشنيم آيكه در قرآن كر
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، يات دال بر معااد سسامانياز آ يكي. كندين مييدلالت آنها را تب يدارند، کكر و چگونگ يرا كه دلالت بر معاد سسمان

أإَذِا متِنْا وكَنَُّا ترُاباا  وَِاِاماا  أَ إاَِّاا َََُْثْوُناُوأوَ أوََ ُباااُاَا »: اصحاب شمال داده استسبحان به كه خداوند پاسخي است 

وُأَ ن  وَاََاِْررَِ َ قاُْ  ْ»: ديافرمايآنهاا مپاساخ واقعاه در  ةدر ساورسابحان خداوند (. 17و11 :صافات) «اَأْوَََّ إأَِّ اَاْأوَََّ

 (.01و13 :واقعه) «منقاتِ َوَمٍْ مثَلْوُمٍ ََْجَْْوُِوُأَ إَِى

امات از زباان يدر روز ق واپساينن و نخساتياستماع  يعني ين امريامكان وقوع چن يبرارا چهار وسه  نيالداثيغ

 :كنديقرآن کكر م

 مْ تخَلْقُوُاهَُ أمَْ احَْ ُ اَخْاَقِوُأَ احَْ ُ قدََّراْا بنَنْكَمُُ اَْْوَتَْ ومَا احَْ ُ بِْسَاُْوُقن َ ِلَاىأفَرَأَََتْمُْ ماتُْنْوُأوَ أأَ اَتُْ»: وسه اول

 (.11-01: واقعه)« ما لا تثَلَْْوُأَ أأَْ اُُدَِّلَ أمَثْاَكَمُْ واَنُشْئِكَمُْ في

 ق، ج1141 رازي،فخار)كند يکكر م يرا در وسه استدلال به اين آيات بر معاد سسمان يفخررازكلام  الدينغياث

 يفخاررازكاه  يد شمردن مقدماتيو زا يو با مناقشه در كلام و( 149-111 ص ،43 ؛ همان، ج417-411 ، ص41

: پاردازديميادشاده ات ياآ ر خاود ازي، باه تفسا(117ص ،1 ج ،1911 ،يدشاتك: ك.ر)كرده  استدلال خود کكر يبرا

شامارند، يد مياامات هساتند و آن را بعيختاه شادن انساان در روز قيكاه منكار برانگ يخداوند به گمراهان و كسان

به وساود آورد، دوبااره  يكه به قدرت، اراده و علم  انسان را از من يد، بلكه خداونديرا خلق نكرد يشما من: ديگويم

ات بارش بااران يروا نيالداثيغ. ستين( سسماني معاد) استبعاد و انكار يبرا يپس وسه. قادر است كه آن را خلق كند

 دانادين مطلاب مياد اي( مؤ177، ص 1971، صدوق؛ 409، ص 4ق، ج1111)قمى، را ها قبل از مبعوث شدن انسان

 (.111 ص، 1ج ، 1911دشتكي، )

 :(11و19 :واقعه) «احَْ ُ اَزَّارِِوُأَ أَ فرَأَََتْمُْ ما تحَرْنُوُأَ أأَاَتْمُْ تزَرَِْوُاهَُ أمَْ»: وسه دوم

ها فاساد د داناهيبا يعقل از نظر شود،ين كاشته و به آنها آب داده ميزم ها درانواع دانه يوقت: سدينويم يفخرراز

آورد و از ين برمايك طار  سار از زماياماناد و از يشوند، بلكه دانه محفوظ ميتنها فاسد نمم نهينيبيم يول؛ شوند

نادارد؟ سابحان دلالات ان، بر قدرت كامل و حكمت عام خداوناد ين سريا ايآ. بردين فرو ميشه در زميگر ريد يطرف

؟ ب كناد و نفاس را باه آن بازگرداناديابدن انسان را سمع كند و دوباره ترك ين قادر مطلق نتواند اسزايپس چگونه ا

 (.141 ص ،43 ج ق،1141 رازي،فخر: ك.؛ ر113-111 ص ،1 ج ،1911 ،يدشتك)

 :(13و11 :واقعه) «أفَرَأَََتْمُُ اَْْاءاَََّذي تشَرْبَوُأَ أأَاَتْمُْ أاَزََْتُْْوُهُ مِ َ اَْْزُأْ أِمَْ احَْ ُ اَْْنُزَِْوُأَ »: وسه سوم

نكه به باالا ير شود و اين سرازييد هبوو كند و به پايكه با ن بودن آن استيعت آب، سنگياولاً طب: وسه استدلال

آب كاه باه باالا  ين اسازاياً هماياثان؛ را برخلا  طبع  بالا ببرد آن يد قدرتيلذا با؛ باشدي  طبع  مرود خلايم

دهناد؛ يدهند؛ ثالثاً بادهاا آنهاا را حركات ميل ميشوند و ابر را تشكيبا هم سمع م ياز پراكندگپس  اند،صعود كرده

دلالات نها بر سواز و امكان حشر يا ةهم. كننديسرسبز مده را ين خشكيزند و زميرياز است فرو ميكه ن ييسا رابعاً در

 انسان را سمع و زنده كناد يخاك يقادر است اسزا، ن کرات آب را سمع كنديطور كه خداوند قادر است اهمان. كنديم

 (.197-191 ، ص43 ق، ج1141 رازي،فخر: ك.؛ ر113 ص، 1، ج 1911، يدشتك)
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ُْنشْؤِأَُ اََّتيأفَرَأَََتْمُُ اَنَّارَ »: وسه چهارم  :(79و 74: واقعه) «توُروُأَ أأَاَتْمُْ أاَشْأَتْمُْ شجَرَتَهَاأمَ اْحَْ ُ اَْ

 ياز طرفا. ن رفتنييپا يعت درخت اقتمايرفتن دارد و طب بالا يعت آت  اقتماين است كه طبيوسه استدلال، ا

چگوناه خداوناد قاادر اسات . آت  دا  و خشك و درخت سرد و مرطوب اساتي؛ است و درخت ظلمان يآت  نوران

بدن انسان را دوبااره  يقادر است اسزا سبحان پس خداوند ؟قرار دهد ين درخت ظلمانيآت  را داخل ا ينوران ياسزا

ات ياآب و آتا  در آ ةلئخواهد باا طار  مسايخداوند م: معتقد است فخررازي. سمع كند و نفس را در آن قرار دهد

وتَرَىَ اَأْرَضَْ هامدِةَ  فاَِذِا أاَزََْنْاا ِلَنَهْاَا » يةن در آيزم ةلئو مس( 11-19) نمل ةسورات يهوا در آ ةلئمذكور و طر  مس

حالاتشاان، شااهدي  ة، به ما بفهماند كه عناصر اربعه با هما(0 :حج)« اَْْاءَ اهتْزََّتْ وَ ربَتَْ و أَاَُْتَتَْ مِ ْ كُْ ِّ زوَجٍْ بهَنجٍ

اماا ايان ؛ (171 ، ص1ج  ،1911 ،ي؛ دشاتك990 ، ص4 ق، ج1141 زي،رافخار) اناديبر امكان حشر سسم عنصار

شاايد وساه . كناديات آن بياان نميدوسهي براي مردوولي ، (همان) مردود است الدينغياثبه نظر  رازيفخرسخن 

قطعاي و صرفاً بر امكان معاد دلالت دارند، اماا دلالتاي سبحان قدرت خداوند  اين آيات، بر ةاشكال اين باشد كه هم

 .كيفيت معاد ندارند بر

از آنهاا  فخاررازيآيات متعدد ديگري را كه بر حشر اسساد دلالت دارند، با تفسيري كه  الدينغياثسپس 

، 41 ؛ ج913 ، ص41 ق، ج1141 ؛ فخاررازي،174-171 ، ص1، ج 1911دشتكي،  :ك.ر) كندنموده، کكر مي

گونه آياات دلالات دارناد بار اينكاه ظاهر اين: كنديو نظر خود را در اين موارد چنين بيان م (111-114 ص

؛ ناه (0 رعاد:) نمودندزدگي، بازگشت انسان را در قيامت استنكار و استبعاد مياي از روي تعجب و شگفتعده

آنها بر اساس اوهام عاميانة خود، كه هر گااه انساان . اينكه ادعاي برهاني بر امتناع و استحالة آن داشته باشند

پرسيدند چگونه ممكن است دوباره بدني مثال بادن شوند، ميخاك شود، اسزاي  نابود و متفرق مي تبديل به

اول بازگردد؟ و چه كسي قادر است اين اسزاي متفرق و پراكنده را بشناساد و آنهاا را بازگرداناد؟ لاذا خداوناد 

اولاً خداوناد باه : كندا پاك ميهسبحان آنچه را موسب استبعاد و استنكار آنها شده بود، به اين صورت از کهن

همه اسزاي بدن انسان علم دارد و علم او بر همه چيز احاطه دارد و هيص چيز از دايرة علام او بيارون نيسات؛ 

 (.174-171 همان، ص: ك.ر) آوري آن اسزا و بازگرداندن آنهاستثانياً او قادر به سمع

 الدين دشتكينقد و بررسي ديدگاه غياث. 4

ايان ادعاا ناه باينّ اسات و ناه  .تعلق نفس به بدن پس از مرگ اسات يدر باب بقا، الدينغياثين اشكال بر نخست

 وارد كارده اسات. از الادينغياثبار  صادرالمتألهينبرهاني كرده است. اين همان اشكالي است كه را آن  الدينغياث

، بار ديادگاه هساتنس باه بادن دنياوي وارد دابر ديدگاه اشاعره در بازگشت نف آقاعلي مدرسديگر اشكالي كه  سوي

گوناه كاه در ، هماانبازگردد از عالم برزخ به بدن دنيويدوباره نيز وارد است؛ زيرا اگر نفس هنگام قيامت  الدينغياث

؛ عالم دنيا خواهد بود؛ بنابراين فرقي ميان عالم دنيا و عالم آخرت نخواهاد باود ، اين تكرارِه استدنيا به آن تعلق داشت

از معااد  الادينغياثكه فرض اين است كه نظام دنيا برچيده شده و نشئه عاوض گشاته اسات. تبييناي كاه حاليدر
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ايان قاول را عالاوه بار اينكاه از سهات عقلاي باطال  آقاعلي مدرسدهد، دنيايي ديگر در ادامة همين دنياست. مي

(. وي 34، ص 4، ج1971)مادرس زناوزي،  آوردمايشامار بهداند، آن را مخالف با روايات وارد در باب معااد نياز مي

( را 14 :)واقعاه« فلَاَوْ لاتاَذكََّروُأَ وََقَاَدْ ِلَِْاْتمُُ اَنَّشاْأةََ اَاْأوَُي»عالم آخرت غير از عالم دنياست و آيه كه معتقد است 

دنياا را نشائة  (؛ چراكه ايان آياه صاريحا34ً-31همان، صدر مخالفت عالم دنيا با عالم آخرت دانسته است ) اًصريح

اولي دانسته است و اگر قرار باشد، عود رو  به بدن عنصري بدون آنكه بدن از نشائة عنصاريت وارد نشائة ديگاري 

آقااعلي كناد. البتاه انسان را متوسه نشائة ديگاري مي كه آيه صريحاًدرحالي؛ شده باشد، همان نشئة اولي خواهد بود

پذيرد و براي دفع مفسدة دنياي ديگر بودن قيامت بار را پس از مرگ مياي بقاي تعلق نفس به بدن ، به گونهمدرس

شود، معتقد است بدن همراه كل عاالم ماادي گفت نفس در عالم آخرت به بدن ملحق ميكه مي الدينغياثخلا  

ساان كال عناصار دنياوي باه عناصار شاود و بدينكند و به نشئة ديگر منتقل مير اثر حركت سوهري سه  ميب

كناد. ايان صاعود شود و بدن به سوي نفاس صاعود ميشوند و بدن نيز به بدن اخروي تبديل ميي تبديل مياخرو

د هار نشاواست كه نفس كه در دنيا در اين بدن بوده، ودايعي در وي نهاده است كه اين وداياع سابب ميسبب دينب

مستلزم تكرار عالم دنيا خواهد بود و ناه  نه آقاعليرو نظرية (. ازاين31-39بدني به نفس خود منتقل شود )همان، ص

بازگشت فعل به قوه اسات كاه ، موسب تناسخ و نه رسوع فعل به قوه؛ چراكه يكي از مشكلات بازگشت نفس به بدن

در اشكال بالا به آن نظر دارد؛ زيرا همين كه نفس به دليل ارتقاي وسود از بدن مفارقات كارده اسات،  صدرالمتألهين

پذيرد كاه تعلاق نفاس باه بادن پاس از نمي صدرالمتألهينرو ازاين. بازگشت از قوه به فعل است بازگشت او به بدن

معااد سسام عنصاري را باا اصاول  آقاعلي مادرسرو ازاين .(119، ص 4، ج1971)مدرس زنوزي، باشد مرگ باقي 

 (.34كند )ر.ك: همان، ص صدرايي تبيين و اثبات مي

 :بدين شر  استدر باب معاد سسم عنصري وارد شد،  الدين دشتكيثغيابندي نقدهايي كه بر ديدگاه سمع

مبني بر حمور بدن مادي و عنصري در آخارت، مبادل سااختن  دشتكي ةهاي سدي نظرييكي از تالي فاسد. 1

: ك.اناد )ركه بزرگان حكمت از وسوه تفاوت و تباين ساوهري دنياا و آخارت ساخن گفتهآخرت به دنياست؛ درحالي

 ؛(930-934ص ،1919 ي،فيض كاشان

تعلق نفس به اسزاي اولي بدن سخن نگفت و اينكه چگونه نسبت تعلق نفس باه  ةاز نحو الدين دشتكيغياث. 4

رو  حيواني و اسزاي كثيف وارونه است؛ يعني با كم شدن يا از بين رفتن تعلق نفاس باه رو  حياواني، تعلاق او باه 

است. باه عباارت ديگار، تعلاق از ناوع را مطر  ساخته در نتيجه وي ادعايي بدون دليل  .يابداسزاي كثيف شدت مي

غايت دشوار است؛ به اين بيان كه تعلق تادبيري گسيخته است كه تصور تحقق آن بهدوم، تعلق نفس به اسزاي ازهم

اراي وحادت نفس به بدن در زمان حيات شخ  در دنيا، تعلق باه اماري اسات كاه منساجم و پيوساته اسات و د

در ايان بااب  دشاتكيخواهد داشات؟  اياما تعلق نفس به اسزاي پراكنده و متكثر چه توسيه عقلاني؛ ارگانيكي است

، از شاارحان فلسافه صادرايي و منتقادان معااد سساماني علامه رفيعي قزويني كه استگفتني كند. تبييني ارائه نمي



  39 در معاد جسماني ين منصور دشتکيالداثيدگاه غيبررسي انتقادي د 

باه ايان ؛ گوياداي از تعلق نفس به بدن پس از مرگ ساخن ميصدرايي، در اثبات عقلي رسعت نيز از برقراري گونه

يادشده به قهر و استعلاي نفس و ضعف و مقهوريات  ةو علاقاست نفس به بدن از شئون کاتي نفس  ةبيان كه علاق

-17، ص1911كلي باطل گاردد )رفيعاي قزويناي، نفس به بدن به ةبنابراين ممكن نيست كه علاق. گرددبدن بازمي

 نويسد:مي رفيعي قزوينينيز در بسط و توضيح كلام  اد عابدي شاهرودياست(. 11
شـمار تعلق نفوس به ابدان، تعلق ذاتي وجودي است و ابدان از مراتـ  وجـود شخصـي نفـوس بـه

و در مـوت فقـت تعلـق تصـريفي و  نفس و بدن محـال اسـت ةبدين جهت گسست يکسر. روندمي

مانـد؛ جودي فاقد تصريف و تدبير خاص همچنان باقي ميرود و تعلق وتدبيري خاص نفس از بين مي

اما تعلق نفوس يکسان نيست؛ زيرا فرق است بين تعلق نفس کلي به بدن و تعلـق نفـس جز ـي بـه 

 ؛(83، ص6900بدن )عابدي شاهرودي، 

: اندساه دساتهبر زيرا آيات قرآن ؛ قطعي بر معاد سسم عنصري بگيرد ةتواند نتيجاز آيات قرآني نيز نمي الدينغياث. 9

(؛ برخي ديگر در عينيت بدن دنياوي و 1 :دارند )ر.ك: يس ر مثليت بدن دنيوي و اخروي دلالت صريحببرخي از آنها 

اساتدلال بار وارد  (. اشاكال11-11 :اناد )ساجدههر در معاد روحانيا(؛ برخي ديگر ظ1و  0 :دارند )حج اخروي ظهور

پاساخ ، دارناد اين است كه وي آيات ديگر را كه بر مثليت بدن اخروي و دنيوي و يا روحانيت معاد دلالت الدينغياث

 نداده است.

 يريگجهينت

از طريق عقل و نقل معاد سسم عنصاري را كوشيد است،  يكردن معاد سسمان يبرهان ين مدعنخستيكه  نيالداثيغ

ق پاساخ باه ياد و از طرناكمايز وقاوع آن را اساتفاده يو ن ينصرامكان معاد سسم ع، اثبات كند. وي از طريق نقل

 يناد كاه معااد سسام عنصاركميان ياو برد داميشبهات معاد سسماني، موانع پذيرش معاد سسماني را از سر راه بر

و بازگشات آن باه بادن در  رگتعلق نفس به بدن بعاد از ما يبقابا طر   ي همچنينو. ستيمصداق اعادة معدوم ن

د، كاه در وشامايادآور يان تناسخ ممتنع و معاد سسم عنصري يفرق ببارة د و درهدميبه شبهه تناسخ پاسخ ، آخرت

در معااد  يولا؛ ردياگيتعلاق م يگريد و به بدن دوشميخود سدا  يتناسخ، ادعا اين است كه نفس كاملاً از بدن قبل

اسات، دوبااره در  يتعلق  به آن بدن باق  داشته است، چون يكه به اسزا يسسم عنصري، نفس با همان تعلق تام

و اين تعلق ماانع از تعلاق اسازاي بادن  ؛گردديگر به آن ميگردد و مانع از تعلق نفسي ديمروز حشر به بدن خود باز

 يايااز اح، تياشاود. در نهاشود كه با اين بيان شبهه آكل و مأكول نياز پاساخ داده ميديگر به بدن محشور نيز مي

ات و يارد كاه آنچاه از آياگيجاه مين باب نتيات وارده در ايبه كمك روا، ات قرآن آمدهيا، كه در آيدن اموات در عالم

كه ناه برهاان عقلاي وي  انستيماست؛ ولي با نقد و بررسي ديدگاه وي د يمعاد سسم عنصرشود، فاده ميات استيروا

، در طول همين دنياسات يديگر دنياييِ آخرتِ، و لازمة پذيرش نظرية او در باب معاد، اشتام است و نه برهان نقلي

  با ظهور برخي آيات سازگار نيست.كه اين 
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